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از جامعه چه خبر؟

 ۲۰ درصد کودکان
محروم از تحصیل

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بهشت 

تعلیــم و تربیت، کودکان هســتند، گفته اســت که 

آموزش نباید موجب تعدی به ســایر حقوق کودکان 

شــود. جواد حســینی در این باره گفــت: »یکی از 

حقوق اصلی کودک، حق کودکی کردن اســت، این 

درحالی است که آموزش در ایران حق کودکی کردن را 

از کودکان ما می ستاند و این بزرگترین مشکل آموزش 

در نظام کودک است. طی چهار سال گذشته، عضو 

فعــال انجمــن علمی حقوق کــودک بــودم. اگرچه 

کودکان دارای حقوق مختلفی اند، اما اساســی ترین 

حق کــودک آموزش اســت. امــروز با پدیــده ای در 

دنیا به عنوان فقر آموزشــی مواجهیم. فقر آموزشــی 

شــاخص های مختلفــی دارد، اما یک شــاخص آن، 

حق دسترسی به آموزش اســت. ۲۰ درصد کودکان 

در دنیا، حق دسترسی به آموزش را ندارند. همچنین 

۲۵ درصــد کودکان دنیا، حق دسترســی به آموزش 

استاندارد و باکیفیت را ندارند.« 

احتمال از دست رفتن ایستگاه 
ژئوفیزیک تهران

رئیــس ســازمان هواشناســی کشــور بــا اشــاره بــه 

ساخت وســازهای بحث برانگیــز در حریــم ایســتگاه 

هواشناسی ژئوفیزیک تهران، هشدار داد که این مسئله 

می تواند استانداردهای هواشناســی را تحت تأثیر قرار 

داده و به از دست رفتن داده های ارزشمند منجر شود. به 

گزارش ایسنا، حدود یک سال از گودبرداری برای ساخت 

سه بلوک ۲۵ طبقه از ســوی دانشگاه تهران می گذرد؛ 

ساختمان هایی با عنوان خوابگاه متاهلان که کلنگ شان 

در حریم ایستگاه هواشناسی ژئوفیزیک به زمین خورد 

و با ادامه روند ساخت وسازهای جدید در حریم ایستگاه 

هواشناسی ژئوفیزیک تهران، این ایستگاه باقدمت حالا 

در معرض از دست دادن استانداردهای علمی قرار گرفته 

است. سحر تاجبخش در این باره گفت: »این ایستگاه 

بیش از ۶۰ سال داده های هواشناسی را ثبت و نگهداری 

کرده اســت. هرگونه جابه جایی یا اختلال در آن، باعث 

از دســت رفتن تداوم داده ها و منقطع شــدن اطلاعات 
ارزشمند خواهد شد.«

مرخصی دو هفته ای پدران 

معــاون رئیس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده از 

اجرایی شــدن مرخصی دو هفته ای پــدران برای تولد 

نوزاد، بعد از وقفه چندســاله خبر داد. زهرا بهروزآذر از 

مصوبه ای در برنامه ششم سخن گفت: »براساس این 

مصوبه پدران می توانند تا دو هفته بعد از تولد نوزادان، 

مرخصی داشــته باشــند.« او ادامه داد: »این مصوبه 

چند ســالی بود که متوقف شــده بود اما اکنون دوباره 

به جریان افتاده و همه پدران مشــمول آن می شــوند 

و می تواننــد دو هفته اول طلایی تولد نوزادشــان را در 

کنار مادران به ســر ببرند.« بهروزآذر با اشــاره به برنامه 

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 

»پنج محور کلیدی ازدواج، کاهش طلاق، مهارت های 

شــغلی، توسعه کســب وکارهای خانواده محور و حوزه 

نوزاد، کودک و نوجوان اولویت ها هستند که امیدواریم 

بتوانیم در این حوزه ها موفق باشیم.« 

 اعتراض ایران
برای ۱۷۵ غواص شهید 

رئیس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران از رونمایی ســند 

حقوقی ۱۷۵ غواص شهید کربلای ۴ خبر داد که برای 

پیگیری این جنایت جنگی در دادگاه های بین المللی 

ارائه خواهد شــد. ســعید اوحــدی در این بــاره گفت: 

»یک خبر مهم دیگر نیز داریم. رونمایی از سند حقوقی 

غواصان شــهید کــه ۱۷۵ عزیز غواص مــا در عملیات 

کربلای ۴ به اسارت درآمدند و توسط رژیم بعثی به صورت 

فجیعی به شهادت رســیدند. این سند حقوقی توسط 

ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه تفحص تهیه شده 

و قرار اســت به دادگاه های بین المللی ارائه شود تا این 

جنایت جنگی بی سابقه، در سطح بین المللی پیگیری 

شود.« او ادامه داد: »شهیدی که جان خود را برای دفاع 

از کشور داد، جانبازی که عضوی از بدن خود را فدا کرد 

و آزاده ای که سال ها در اسارت دشمن بود، امروز نباید از 

داشتن سرپناه محروم باشند.« 

 ابتلای »دلبر«
به »کلسی ویروس« 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان ســمنان از 

ابتلای »دلبر«، یوزپلنگ ماده سایت تکثیر یوزپلنگ 

توران به »کلسی ویروس« خبر داد. سعید یوسف پور 

در ایــن بــاره گفــت: »روز نهــم اســفندماه و پس از 

مشاهده بی اشــتهایی در دلبر که فرآیند درمان این 

یوزپلنگ آغاز شد، همزمان با بیهوشی، نمونه گیری 

از دلبــر برای آزمایشــگاه نیز انجام شــد که پاســخ 

آزمایش ها پس از دو بار انجام تســت PCR، حکایت 

از ابتلای این یوزپلنگ به کلســی ویروس داشت، اما 

خوشبختانه بهبود یافت.« به گفته او، کلسی ویروس 

گربه ســانان )FCV( عامل بیماری تنفسی و عفونت 

در مجرای تنفسی گربه سانان است. دلبر، یوزپلنگ 

۱۴ ســاله سایت تکثیر و پرورش یوزپلنگ آسیایی در 

ذخیره گاه زیســت کره توران روز نهم اسفندماه سال 

جاری علائمی از بالا نگه داشــتن دست، کم تحرکی 

و بی اشــتهایی نشــان داد. پــس از تشــکیل کمیته 

دامپزشــکی، گروهی از دامپزشکان با تخصص های 

مختلف با حضور در منطقه، اقدامات درمانی را برای 

این یوزپلنــگ انجام دادند. همزمان با این اقدامات، 

نمونه هایی برای تست های دامپزشکی به آزمایشگاه 

تشخیصی ارسال شد که روز گذشته، ابتلای دلبر به 

کلسی ویروس به صورت قطعی اعلام شد.

دریاچه ارومیه، »آرال« بعدی

رئیس مرکــز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی 

سازمان هواشناسی کشــور گفته است که اگر وضع به 

همین منوال ادامه پیدا کند، امیدی برای دریاچه ارومیه 

نیست و وضع بدتر هم خواهد شد. به گزارش ایلنا، احد 

وظیفه در این باره گفت: »متأسفانه تغییر اقلیم، شرایط 

ناگواری را بر کل کشورهای خاورمیانه تحمیل کرده است 

و اکوسیستم های طبیعی مثل دریاچه ارومیه بیشترین 

تأثیر را از این موضوع می گیرند. نمونه این را می توانید در 

دریاچه آرال ببینید که به چه وضعی افتاد و خشک شد. 

دریاچه ارومیه هم رفته رفته در حال دچار شدن به همان 

وضعیت اســت و اگر وضع همین گونه ادامه پیدا کند، 

مطمئناً خشک خواهد شــد.« او ادامه داد: »بیشترین 

برداشت آب در حوضه ارومیه مربوط به کشاورزی است. 

سه محصول چغندر قند، یونجه و سیب بیشترین مصرف 

آب را در حوضه دریاچه ارومیه دارند و باید با محصولات 

کم آب برتر جایگزین شــوند. مطمئناً به باغ های ســیب 

دســت نخواهند زد، ولی اگر حداقل از افزایش بی رویه 

باغ های سیب یا باغ هایی که اخیراً در همه جای مناطق 

شیب دار کوهستان ایجاد کرده اند دست بکشند و کنترل 

کنند، می توان به آینده امیدوار بود.« 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

مهاجرت، ماشین خوابی 
و زندگی های اشتراکی
گزارشی از خانه به دوشی پرستاران که برای زندگی بهتر، راهی تهران می شوند

بی خانمانی پرستاران �

اوایل اســفندماه، دبیرکل خانه پرســتار خبر از ماشین خوابی 

برخی از پرستاران داد؛ پرستارانی که به دلیل مشکلات معیشتی، 

توانایــی پرداخــت کرایه خانه را ندارنــد. او گفته بــود: »برخی از 

پرســتاران فعلی ما از شهرســتان به تهران آمدند و به دلیل شرایط 

مهاجرت بین استانی در کار خود باقی ماندند. گروهی از این افراد، 

برای اینکه کرایه خانه ندهند، چند شیفت کار می کنند و در ساعت 

اســتراحت، در خودروی شــخصی می خوابنــد.« او در گفت وگو 

بــا هم میهن اما جزئیات بیشــتری روایت می کند. در تهران ســه 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران به شدت نیاز به 

پرستار دارند، آگهی استخدام می دهند اما کسی اقدام نمی کند. 

دانشگاه برای هزار نفر درخواست استخدام می کند، اما درنهایت 

3۰۰-۲۰۰ نفر شــرکت می کنند. اما چه کســانی برای استخدام 

اقدام می کنند؟ اغلب پرستارانی که در شهرستان ها کار می کنند، 

به آنها گفته می شود تا پنج سال نمی توانند به دانشگاه شهرشان 

منتقل شوند، چراکه پیش از این پرســتاران با هدف استخدام به 

تهران می آمدند و بعد از استخدام، درخواست انتقال می دادند تا 

به شهر خودشان برگردند. در قانون جدید، پرستار باید پنج سال در 

تهران بماند و دو، سه شیفت کار کند تا بتواند هزینه های زندگی اش 

را تامین کند. اگر خانه کرایه کند، بخش زیادی از حقوق اش را باید 

پرداخت کند، بنابراین ترجیح می دهــد در خوابگاه  یا خودرو یا با 

کار کردن در شــیفت شب مراکز اورژانس، همان جا بخوابد. یعنی 

هفت روز هفته را باید در شــیفت شــب کار کند، اگر هم شــیفت 

شب نبود، مجبور است در ماشین یا خوابگاه بخوابد. با این روش 

می تواند بخشی از حقوق اش را پس انداز کند یا برای خانواده اش 

در شهرســتان بفرستد. عده ای هم ناچارند برای زندگی به اطراف 
تهران بروند. 

خانه نشــینی، تغییر شــغل و مهاجرت؛ ســه معضلی است که 

به گفته شــریفی مقدم وضعیت پرســتاری را بحرانی کرده اســت: 

»سال هاست برخی مسائل را فریاد می زنیم؛ مسائلی که پرستاران 

و مــردم را درگیر کــرده، اما گوش کســی بدهکار نیســت، چراکه 

ساختار مشکل دارد. کدام پرستار می تواند با حقوق ۱۵-۱۴میلیون 

تومانی زندگی کند؟ پرستار وقتی دو شیفت هم کار می کند، نهایت 

حقوق اش به 3۰ میلیون تومان می رســد که باز هم کافی نیســت. 

سال هاســت این موضوعــات را مطــرح می کنیم و آمــدن و رفتن 

دولت ها هم تفاوتی ایجاد نکرده اســت. ســاختار وزارت بهداشت 

به گونه ای است که به پرستاران توجهی نمی کند.« به گفته دبیرکل 

خانه پرستار، مشکل اصلی پرســتاری، میزان دریافتی شان است: 

»پرستاری که به استرالیا، کانادا و... مهاجرت می کند نزدیک به سه 

هــزار یورو یا چهار هزار دلار دریافتــی دارد، درحالی که درآمدش در 

ایران به ۲۰۰ دلار هم نمی رسد. تعداد زیادی از پرستاران مهاجرت 

کرده اند یا در حال مهاجرت اند.«

از پرستاری در منزل تا تخم مرغ فروشی  �

پرستار راه دیگری هم دارد و آن تغییر شغل است؛ مثلاً زیرزمینی 

اجاره کرده و تخم مرغ توزیع می کند، مسافرکشی می کند یا خدمات 

پرستاری در منزل می دهد یا در بخش زیبایی فعال شده. نتیجه اما 

یکسان است؛ خالی شدن بیمارســتان ها از پرستار: »در تهران ۵۰ 

هزار پرســتار خانه نشین  هستند، آنها می گویند ماهانه ۱۵ میلیون 

تومان ارزش آن همه ســختی و فشــار کاری را نــدارد. در مقابل اما 

پرســتاری در منزل، درآمد بالایی دارد. انتظار جامعه پرستاری این 

است که حقوق ثابتی دریافت کند، طرح فوق العاده خاص با ضریب 

مناسب برایش حساب شود و قانون تعرفه گذاری به طور کامل اجرا 

شــود؛ قانونی که از ســال 8۶ در جریان است اما اجرا نشده و حالا 

هم بعد از ســال ها مدل دیگری از آن در حال اجراســت.« به گفته 

شریفی مقدم، تعرفه های گروه پزشکی برای سال  آینده، ۴۶ درصد 

افزایش یافته، اما کسی نمی گوید که چرا ۴۶ درصد تعرفه بالا رفته 

یا چرا تعرفه اضافه کاری دوبرابر شــده، اما به پرســتاران که می رسد 

هم اضافه کاری اجباری با 3۰-۲۵هزار تومان دارند، هم حقوق شان 

پایین است. هر بار اعتراض می کنند، یک معوقه پرداخت می کنند 

اما مشکل با این پرداخت ها حل نمی شود. 

شیفت سوم: مراکز اورژانس �

یکی از فعالان پرســتاری که نخواســت نامش در گزارش بیاید، 

مهاجرت بین استانی پرستاران را تایید می کند. او می گوید که به هر 

حال موقعیت شغلی در تهران بهتر است، بیمارستان های خصوصی 

آن بیشتر است و امکان چند جا کار کردن هم فراهم است. به گفته 

او، این پرستاران چند شیفت کار می کنند اما خانه کرایه نمی کنند، 

چون بخش زیادی از درآمدشــان برای اجاره خانه می رود. به همین 

دلیل یا در خودروی شان در حیاط بیمارستان می خوابند یا شیفت 

سوم را در مراکز فوریت های پزشکی می مانند. 

این فعال پرستاری می گوید که در بیمارستان شریعتی چندنفر 

به این شکل کار و زندگی می کنند: »از قدیم خودروخوابی پرستاران 

وجود داشت، اینکه در چند بیمارستان کار می کنند و برای استراحت 

به مراکــز آمبولانس می روند. امــا حالا گزارش های زیــادی از این 

وضعیت به ما داده می شود مخصوصاً در یکی، دو سال اخیر بیشتر 

شده اســت. برخی از مراکز هم برای پرستاران تازه استخدام شده، 

پانسیون در نظر می گیرند، البته به طور موقت و بعد از پایان مهلت، 

آنها دوباره بی خانمان می شــوند. تعداد این افراد هم زیاد اســت.«  

همه اینها در شرایطی اســت که به گفته این پرستار، هیچ تغییری 

در شرایط پرســتاران صورت نگرفته است: »وزارت بهداشت تلاش 

کرد تا منابعی را برای این بخش در نظر بگیرد. درحال حاضر از میان 

کارکنان دولت، کمترین دریافتی به کارکنان آموزش وپرورش و بعد از 

آنها به کارکنان وزارت بهداشت تعلق می گیرد.« این فعال پرستاری 

می گوید که پرستاران درخواست تغییر شرایط داشتند، تجمع کردند 

و دست به اعتصاب زدند اما درنهایت با آنها برخورد شد. پرستارانی 

در یزد، کرمانشاه، مشهد و شیراز تعلیق شده اند. در بیمارستان امام 

خمینی تهران هم چندنفر تعلیق شــدند. حتی گزارشــی از تبعید 

پرستاران به شهرهای دیگر هم شنیده شد.

3 ماه تعلیق از کار به دلیل مطالبه گری �

رانندگــی، آپاراتی، لبنیاتی، طلاســازی و آنهایی که در مضیقه 

مالی اند، دستفروشــی هم می کننــد. این روایــت محمدرضا دارا، 

پرســتار تعلیق شــده یکی از مراکز درمانی یزد از وضعیت پرستاران 

شــهرش است. او می گوید، پرســتاران امکاناتی ندارند و رفاهیاتی 

برایشان در نظر گرفته نشده است. 

محمدرضا دارا، پرستار مرکز ترومای بیمارستان شهید رهنمون 

یزد اســت، دو ماه است در تعلیق به سر می برد و تا ماه دیگر همین 

وضعیت ادامه دارد؛ حکم تعلیق از کارش، ســه ماهه اســت: »اول 

اردیبهشــت ماه ســال آینده تعلیقم تمام می شــود.« دارا را به دلیل 

مطالبه گری بازخواســت کردند و با شــکایت رئیس قبلی دانشگاه 

علوم پزشــکی یزد و پیگیری های او برای محکومیت این پرســتار با 

۲8 ســال سابقه کار، درنهایت نتیجه داد. اولین اعتصاب پرستاران 

یزد، اردیبهشــت ماه امســال رقم خورد، همان موقع استاندار وقت 

یزد، در میان تجمع کنندگان حاضر شــد و به آنها وعده داد که یکی 

از وعده ها، پرداخت معوقات بود و دیگری هم در نظر گرفتن مسکن 

پرستاری بود؛ موضوعی که در شورای عالی مسکن هم تصویب شد 

اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. معوقات شان را هم به اندازه دوماه 

پرداخت کردند و بعد دیگر خبری نشد. 

راســتای  در  پرســتاران،  از  گروهــی  و  دارا  موقــع،  همــان 

مطالبه گری شــان در اجرای قوانین و بهبود وضعیت معیشــت، با 

تشــکیل پرونده حراستی مواجه شدند: »یک ســال ونیم پیش، در 

راســتای ظلمی که به جامعه پرستاری می  شــد، شروع به فعالیت 

کردیم و حدود پنج هزار نفر از کادر درمان، عضو شــدند. ما محکم 

پای مطالبات مان ایستادیم؛ چراکه مطالبه ما صنفی بود، اما مدیران 

قبلی دانشگاه علوم پزشکی یزد، واکنش های تند و خشکی داشتند و 

کل اعتراضات ما را زیرسوال بردند.« مطالبه گری آنها تنها به تجمعات 

پیوسته ختم نشد و حدود سه بار هم دست به اعتصاب زدند؛ اتفاقی 

که باعث شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در دادگاه، علیه شان 

شکایت و درنهایت محمدرضا دارا را متهم به لیدری اعتراضات کند: 

»در دادگاه مرا تبرئه کردند، اما رئیس دانشگاه دوباره از من شکایت 

کرد. از حراست علیه من گزارش هایی جمع کرده بود و درنهایت در 

فضایی که خودم هم در آن حضور نداشتم، مرا از کار تعلیق کردند.« 

به گفته او، بعد از تغییر مدیریت، رئیس جدید دانشگاه تلاش زیادی 

برای اجرا نشدن حکم کرد، اما درنهایت حکم اجرا شد.

دارا چهار فرزند دارد و حالا در دومین ماه تعلیق به ســر می برد. 

او می گوید بعد از ۲8 ســال و نیم کار، به دلیل مطالبه گری در خانه 

نشســته اســت و اجازه کار ندارد. غیر از او، هیچ  یــک از معترضان 

با چنین حکمی مواجه نشــدند، برایشــان در حراســت دانشــگاه 

پرونده تشــکیل شــد، تعدیل شــدند، برخی هم کار را رها کردند و 

رفتند، اما تعلیق نشــدند. اعتراض اصلی آنها درباره معیشت بود؛ 

تعرفه اضافه کاری ۱۵ هزار تومانی کــه پس از کم کردن مالیات ۱3 

هزار تومان می شود، برایشــان توهین آمیز است. بعد از اعتراضات 

پرســتاری، مدیران اعــلام کردند که ایــن عدد به ۶۰ هــزار تومان 

افزایش می یابد، قرار بود از مهرماه اجرا شــود اما نشــد. پرســتاران 

حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می گیرند و اگر باسابقه باشند، ۲۰ 

میلیون تومان. از این درآمد، ماهانه ۵ تا 8 میلیون تومان اجاره بهای 

مسکن شان می شــود و با تعرفه ای که برای اضافه کاری اجباری در 

نظر گرفته شده هم کمبودها جبران نمی شود. اگر آنها شش ساعت 

شیفت اضافه کار کنند، نزدیک به 3۰۰ هزار تومان پول می گیرند که 

همین را هم باید برای رفت وآمد هزینه کنند. 

دارا می گوید که در این شرایط، ماهانه ۱۰ تا ۱۲ نفر از پرستاران 

استعفا می دهند که از این تعداد، چهار نفر به خارج از کشور مهاجرت 

می کنند و مابقی در حرفه های دیگر مشغول به کار می شوند: »8۵ تا 

9۰ درصد پرستاران دو جا کار می کنند. درآمد کار در دو بیمارستان، 

حدود ۴۰ میلیون تومان است، از این مبلغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان 

را باید بابت مالیات پرداخت کنند و چیزی برای خودشان نمی ماند.«

تبعید، مهاجرت به تهران و بی پولی �

ســوار کردن یکی از بیماران و رســاندنش به مقصد، برای آقای 

»د« خاطره دردآوری اســت؛ او راننده تاکســی اینترنتی اســت که 

کارش را بعد از شــیفت بیمارستان شــروع می کند و چندی پیش 

یکی از بیماران، به صورت اتفاقی او را به عنوان راننده انتخاب کرده 

بود: »چرا یک پرســتار درس خوانده باید راننده تاکســی باشد، ما 

برای کنکــور خیلی درس خوانــده بودیم، در کنــار درس خواندن 

هم کارورزی های ســختی داشتیم، استادان، با ما سختگیری های 

زیادی می کردند که درنهایت برویم راننده شــویم؟« او می گوید که 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هر دو، سه ماه یک بار مطالبات شان 

را پرداخت می کند، شهرهای دیگر مثل تهران وضعیت بهتری دارند 

و همین موضوع ســبب شــده تا خیلی ها به تهران مهاجرت کنند. 

آنجا پرداخت مطالبات حدود یک ماه تأخیر دارد. پرستاران یک شهر 

جمع می شوند، پانسیونی می گیرند و زندگی می کنند: »نمونه این 

اتفاق برای خودم افتاده. بعد از تعطیلات نوروز به تهران می روم، قرار 

اســت ماشینم را بفروشــم و با پولش جایی اجاره کنم. از اینجا باید 

فرار کرد.« او می گوید، تعدادی از همکارانش حتی پرستاری را هم 

رها کرده اند و به تهران رفته اند برای کار؛ کســانی که شــاید به دلیل 

وضعیتی که داشتند، می توانستند به راحتی استخدام شوند. 

آقای »د« را به دلیل شــرکت در اعتراضات پرســتاری، از شــهر 

کرمانشــاه به اســلام  آباد غرب تبعید کرده بودند و از اول اسفندماه 

دوبــاره به محل کارش در کرمانشــاه بازگشــته اســت. اعتراضات 

آنها برای رســیدن به حق وحقوق شــان از دو سال پیش شروع شد؛ 

درســت زمانی که موج اعتراضات در سراسر کشــور آغاز شده بود. 

آنها در کرمانشــاه به صورت مکتوب با معاون ها و رؤســای مختلف 

بیمارستانی و دانشگاهی در ارتباط بودند و تقاضای اصلاح وضعیت 

معیشت شــان را داشتند: »به جای اینکه به حرف ما گوش بدهند، 

پسمان زدند.« اعتراض اصلی آنها به وضعیت درآمدها بود، هنوز هم 

همین درخواست را دارند. آقای »د« می گوید که امروز کار می کنیم، 

۱۲ماه بعــد پولــش را می دهنــد. اضافه کاری ها اجباری اســت، 

چون نیرو کم اســت. پول ما را نمی دادند اما بــرای رأی آوردن فلان 

نماینده، بودجه های زیادی صرف می کردند: »ما در اســتانداری و 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تجمع کردیم و گفتیم حق مان را 

می خواهیم. تمام اعتراضات مسالمت  آمیز بوده؛ اعتراض به تعرفه 

پایین اضافه کاری، به پرداخت های با تأخیر یک ساله، به حق مسکن 

9۰ هزار تومانی که چندین سال است پرداخت نشده، هزینه لباس  

فرمی که پولش را نمی دهند و... همه اینها به صورت مکتوب اعلام 
شد اما اتفاقی نیفتاد.«

پرستاران تجمع کردند و پس از آن بود که اسامی شان به حراست 

فرســتاده شــد. گفتند آقای »د« لیدر اســت و برایش پرونده  سازی 

کردند. او را به چهار سال تبعید به یک شهرستان محکوم کردند، بعد 

از اعتراض حکم به یک ســال تبعید به یکی از توابع اسلام آباد که ۷۰ 

کیلومتر از شهر دور است، کاهش یافت. آقای »د« شش ماه در منطقه 

دیگــری کار کرد تا اینکه جواب اعتراضش در دیــوان عدالت اداری 

آمد کــه تایید کرده بودند اعتراضات، صنفی بوده و حکم لغو شــد. 

این پرستار حالا در همان بیمارستان محل خدمت اش مشغول به کار 

اســت اما می گوید که در این مدت خسارت زیادی دیده، یک ششم 

حقوقش را کم کردند و هزینه زیادی بابت رفت وآمد داده است. 

این پرستار از بیمارستان امام علی کرمانشاه خبر دارد و می گوید 

که امسال ۲۵ نفر از کادر پرستاری این بیمارستان، به خارج از کشور 

مهاجرت کرده اند. بیشتر پرستاران به آلمان مهاجرت می کنند. آنجا 

نزدیک به سه هزار یورو حقوق می گیرند که هم می توانند زندگی شان 

را آنجــا بچرخانند، هم اینکه پولی برای خود نگــه دارند: »روزی از 

راه می رســد که بیمار به اورژانس می رود و هیچ پرســتار و پزشــکی 

نباشد که او را درمان کند. سیستم درمان، پرستاران باسابقه شان را 

دودستی تقدیم کشور دیگری می کنند.« 

زندگی های اشتراکی �

موج مهاجرت به کلانشهرها ازجمله تهران، آغاز شده؛ موجی که 

با جدایی پرستاران از بیمارستان های شهرشان و پیوستن به بخش 

خصوصی در شــهری دیگر، با امکانات و تعرفه های بیشــتر همراه 

است. ســه ماه از طرح پرهام رازیانی مانده بود که تصمیم گرفت از 

بیمارســتان طالقانی کرمانشاه توقف طرح پرســتاری اش را کلید 

بزند و راهی تهران شــود. او همراه با تعدادی از پرستاران، در تهران 

شرکت خدمات پرستاری در منزل راه اندازی و با چند نفر از اقوام شان 

خانه ای به صورت اشتراکی اجاره کرده است. مهاجرت به تهران برای 

او هم چالشی بود؛ هرچند درآمد فعلی اش از پرستاری در منزل، از 

کار در بیمارستان کرمانشــاه بیشتر است. این وضعیت بسیاری از 

همکارانش است: »پرستاران مجبورند در چند بیمارستان کار کنند 

یا درنهایت مهاجرت کنند، به شهرهای بزرگ بروند و آنجا وارد بخش 

خصوصی شوند. دخل وخرج کار پرســتاری با هم نمی خواند.« او 

ماجرای پرســتارانی که به تهران آمده  اند و برای کرایه خانه با مشکل 

مواجه اند را می داند و می گوید که هزینه مسکن بسیار سنگین است 

و تبدیل به معضل شده: »من به تنهایی نمی توانستم خانه بگیرم. 

خیلــی از همکاران مــان که به تهران می آیند هــم نمی توانند خانه 

بگیرند، یا به پانســیون و خوابگاه می روند یا مجبورند با چندین نفر 

خانه بگیرند. برخی از پرستاران هم در شرکت های خدمات پرستاری 

در خانه کار می کنند و فقط پنج شنبه ها و جمعه ها به تهران می  آیند، 

کار می کنند و برمی گردند به شهرشــان.« پرستاران مجرد به راحتی 

مهاجرت بین اســتانی می کنند، اگر خانواده ای داشــته باشــند، 

نمی توانند به راحتی جابه جا شوند.  

ماشین خوابی بین شیفت ها �

محمد حسین پور، رئیس خانه پرســتار گیلان هم می گوید که 

پرستاران بیمارستان های این استان، چندین شیفت کار می کنند؛ 

یک شیفت بیمارســتان کار می کنند، شــیفت بعدی مسافرکشی 

می کننــد. گاهــی اوقــات فاصله بیــن دو شــیفت را در ماشــین 

می خوابنــد. او هم درباره مهاجرت بین اســتانی پرســتاران فراوان 

شــنیده و می گوید که هر ســال وزارت بهداشــت مجوزهایی برای 

استخدام می دهد. به استان گیلان که می رسد، تعداد استخدام ها 

۲۰ نفر اعلام می شــود. درحالی که هر سال نزدیک به ۱۰۰ پرستار 

پایان طرحی یا ترک کار و خانه نشــین داریم، در مقابل اما تنها ۲۰ 

پرســتار جذب می کنند؛ به همین دلیل بیشتر پرستاران گیلانی، 

انتخاب شان تهران است. چراکه در تهران فرصت کار کردن در بخش 

خصوصی دارند. براســاس اعلام او، حدود ۴۰۰ پرستار از گیلان به 

تهران مهاجرت کرده اند: »این افراد معمولاً همدیگر را پیدا می کنند 

و با هم جایی را اجاره می کنند. برخی مراکز پانسیون دارند و امکان 

ماندن برای پرسنل وجود دارد. البته پرستاری که یک شیفت صبح 

کار می کند و یک شــیفت عصر، ترجیح می دهد یک شیفت هم در 

بیمارستان بماند و استراحت کند. برخی پرستاران بعد از ۲۰ سال 

کار، استعفا می دهند و وارد حرفه دیگری می شوند. در دو سال اخیر، 

موارد خیلی زیادی در استان گیلان داشتیم که به همین شکل ترک 

کار کرده اند. به همین دلیل بیمارســتان های گیلان با کمبود نیرو 

مواجه اند. حتی بیمارستان های کوچک، سالانه ۶-۵ مورد خروجی 

دارنــد درحالی که ورودی نیرو ندارند.« به گفته او، اوضاع معیشــت 

پرستاران بسیار نامناسب است، در ۱8 ماه گذشته ۴۰ مورد تجمع 

در راستای مطالبه گری پرستاران صورت گرفته، حتی برای اولین بار 

بعد از انقلاب، اعتصاب کردند: »رئیس جمهوری براساس فرمولی 

اعلام کرد که تعرفه شیفت کاری پرستاران می تواند دوبرابر شود، قبلاً 

اینطور بود که شیفت هشت ساعته ۱۶۰ هزار تومان حساب می شد 

و قرار بود تعرفه اش بالا برود، اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد.« به گفته 

حسین پور، همین وضعیت منجر به افزایش مهاجرت پرستاران شده 

است، حتی در استان گیلان که مراکز درمانی مانند تهران نیستند، 

باز هم مهاجرت بســیار داغ اســت. در فضای مجازی به طور مرتب 

خبر مهاجرت پرستاران شنیده می شود. قبلاً به کشورهای اروپایی 

می رفتند و حالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. آنجا حقوق های 

۵۰۰-۴۰۰ میلیون تومانی به همراه مســکن می گیرند. بالای 9۰ 

درصد هم از شرایط شان راضی  اند. 

خانه نشینی آسیب کمتری دارد �

»خانه نشینی، آسیب کمتری می زند.« این روایت جواد توکلی، 

عضو شورای مرکزی خانه پرستار و فعال پرستاری در مشهد از شرایط 

کاری پرســتاران است. او به هم میهن می گوید که پرستاران در کنار 

مشکلات فیزیکی و عوارض اسکلتی که به دلیل کار برایشان ایجاد 

می شود، با فشــارهای روحی و روانی بالایی هم مواجه اند. در خانه 

نشستن، آسیب روحی و جسمی کمتری به آنها وارد می کند. توکلی 

می گوید که از یک شــیفت به شــیفت دیگر، با ترک کار پرســتاران 

مواجه ایم. خیلی از پرستاران در تاکسی های اینترنتی، مسافرکشی 

می کننــد. برخی هم کارهای متفرقه دارند مثل میوه فروشــی و... 

درحالی که پرستاری رشته ای مورد نیاز است، اما زمانی که پرستار از 

نظر مالی و روانی در آرامش نباشد، نمی تواند خدمت رسانی خوبی 

هم به بیمار داشــته باشــد و درنهایت خود بیمار آســیب می بیند. 

وقتی پرستار چند شــیفت کاری می ایســتد، روی کیفیت کارش 

تاثیر می گذارد. همچنین اثر کم خوابی شیفت شب قبل، در شیفت 

صبح نشــان داده می شــود. پیش از این مجلس تصویب کرده بود 

که پرســتار بتواند بــا حداقل شــیفت، تامین مالی شــود یا قانون 

تعرفه گذاری بعد از ۱۶ سال اجرا شد، اما باز هم راضی کننده نبود. 

قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام ســلامت که اضافه کار 

پرستاران را محدود می کند و باید ضریب های خاصی به شیفت های 

شب و تعطیلات تعلق گیرد هم به درستی اجرا نمی شود. پرستاران 

همچنان مجبور به انجام اضافه کاری هستند. قانون بعدی، قانون 

مشاغل سخت و زیان آور است که امتیازاتی برای پرستاران قائل شده 

تا آنها بتوانند در شرایط خاصی از مزایای بازنشستگی استفاده کنند 

یا ضرایب ســختی کار بالاتری داشته باشند. همه اینها گفته شد تا 

مشخص شود که در حوزه قوانین و بخشنامه ، مشکلی وجود ندارد؛ 

مسئله این است که این قوانین اجرا نمی شوند. 

توکلی می گوید که پرســتاران همیشــه اعلام کرده اند چیزی 

جز اجرای قانون نمی خواهند. قوانین واضح است اما در اجرا به 

شیوه دوگانه عمل می شود: »پرستاران از زمان شروع طرح تحول 

ســلامت همواره اعتراضاتی داشته  اند، آنها شاهد بی عدالتی  در 

برخوردها هســتند، اگر شــیوه تقابل دوگانه وزارت بهداشت در 

اجرای قوانین کنار گذاشــته شــود و قانون تعرفه گذاری خدمات 

مانند پزشــکان اجرا شــود، درصد زیادی از نارضایتی پرســتاران 

کم می شــود. درحال حاضر اقدامات درمانی که پرستاران انجام 

می دهند، به نام خودشان ثبت نمی شــود و به اسم پزشک است. 

همین بی عدالتی ها آزارشان می دهد.«

یک شیفت بیمارستان، شیفت بعدی مسافرکشی. شیفت آخر؟ ماشین خوابی، کرایه 

تخت در خوابگاه و پانسیون یا زندگی  اشتراکی. 

ماهانه 14 تا 15 میلیون تومان، کفاف زندگی شان را نمی دهد. اضافه کاری ساعتی 25 

هزار تومان. هشــت ساعت اضافه کار کنند، 200 هزار تومان بیشتر نمی گیرند. همان 

را هم باید برای رفت و آمد بدهند. در یک ســال گذشــته 400 پرســتار از استان گیلان 

به تهران مهاجرت کرده اند، در کرمانشــاه پرســتاران، با هم همکار می شوند، شرکت 

خدمات پرستاری در خانه راه اندازی می کنند، با هم خانه ای در تهران کرایه می کنند و 

راهی می شوند. در یزد، پرستار را به دلیل مطالبه گری اش انفصال از خدمت می کنند 

و در شهری دیگر تبعیدش می کنند. نتیجه؟ فرار پرستاران از بیمارستان ها، کار کردن 

در آپاراتی و میوه فروشــی و لبنیاتی، توزیع تخم مرغ و آرایشگری و حتی دستفروشی. 

گروهــی هــم از کشــور مهاجــرت می کننــد، بــه کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و 

حقوق هــای چند صد میلیون تومانی می گیرند یا به اروپــا می روند و 3 هزار یورو و 4 

هزار دلار درآمد دارند. خبرها حکایت از خانه به دوشــی پرســتاران مجرد در شهرهای 

بــزرگ مانند تهــران دارد؛ تهران که انتخاب اولشــان بــرای کار و زندگی  اســت. کرایه  

بالای مســکن اما منجر شده تا خانه شان، ماشین شود و مراکز اورژانس و پانسیون و 

خوابگاه. تعدادی از آنها مراکز اورژانس را به عنوان ســومین شیفت انتخاب می کنند 

تا همان جا روزشــان را پایان دهند. عده ای هم میان شیفت ها در ماشین می خوابند 

تا به کار بعدی برسند، جزئیات بی خانمانی و دردسرهای معیشت پرستاران را فعالان 

صنفی، خود و همکاران شان به درستی روایت می کنند. 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

محمد شریفی مقدم
دبیرکل خانه پرستار:

در قانون جدید، 
پرستار باید پنج سال 
در تهران بماند و دو، 
سه شیفت کار کند 
تا بتواند هزینه های 
زندگی اش را تامین 

کند. اگر خانه کرایه 
کند، بخش زیادی 
از حقوق اش را باید 

پرداخت کند، بنابراین 
ترجیح می دهد در 

خوابگاه  یا خودرو یا با 
کار کردن در شیفت 
شب مراکز اورژانس، 

همان جا بخوابد

فعال پرستاری:
این پرستاران چند 

شیفت کار می کنند اما 
خانه کرایه نمی کنند، 

چون بخش زیادی 
از درآمدشان برای 
اجاره خانه می رود. 

گزارش های زیادی از 
این وضعیت به ما داده 

می شود مخصوصاً در 
یکی، دو سال اخیر 
بیشتر شده است. 
برخی از مراکز هم 
برای پرستاران تازه 

استخدام شده، پانسیون 
در نظر می گیرند، 

البته به طور موقت و 
بعد از پایان مهلت، 

آنها دوباره بی خانمان 
می شوند. تعداد این 

افراد هم زیاد است

رنا
: ای

س
عک

 

سرمقاله

نگــــاه 
هم میهن

 امارات 
 در نقش 
 میانجی 
جدید؟

گزارش 
سیاست

2-3

رنا
/ ای

ده 
فزا

ری
ش

ی 
عل

س: 
عک

 

احمد زیدآبادی
نویسنده و مشاور هم میهن

تحرکات دیپلماتیک در مورد پروندۀ هســته‏ای ایران بالا گرفته اســت. اعضای شورای امنیت 
ســازمان ملل بــرای گفت‏وگو در این باره، جلســۀ غیرعلنی برگــزار کرده‏اند و همزمــان با آن، 
انورقرقاش، مشــاور رئیس امارات متحدۀ عربی در امور دیپلماتیک به تهران سفر کرده تا نامۀ 
دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا خطاب به مقام‏های جمهوری اسلامی را تسلیم آنان کنند. 
این در حالی است که قرار است نشستی بین معاونان وزرای خارجۀ چین و روسیه و ایران هم 
در پکن برگزار شود تا روند تحولات در مورد سیر پروندۀ هسته‏ای ایران مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد. در این میان اما ارسال نامۀ ترامپ از طریق امارات متحدۀ عربی حرکتی غیرمنتظره است. 

در بین کشورهای منطقه، معمولًا عمان و قطر و عراق مأموریت تبادل پیام بین تهران و واشنگتن را به عهده 
داشته‏اند و امارات تاکنون نقش اعلام‏شده‏ای در این زمینه بازی نکرده است. از این رو انتخاب امارات برای 
رساندن پیام ترامپ به مقام‏های جمهوری اسلامی، باید دلیل خاصی داشته باشد. امارات متحدۀ عربی در 
چارچوب آنچه »پیمان ابراهیم« نام گرفته با اسرائیل رابطۀ دیپلماتیک رسمی برقرار کرده است. این کشور 

در عین حال، یکی از روزنه‏های ارتباط اقتصادی و تجارت ایران با دنیای خارج به شمار می‏رود، 
ارتباطی که در طول سال‏های اخیر، دولت آمریکا به‏رغم تحریم ایران، چشم به روی آن بسته و 
سختگیری زیادی برای قطع آن نشان نداده اما اکنون دولت ترامپ خواهان پایان دادن به آن 
است. امارات همچنین با روسیه و چین هم روابط بسیار نزدیک و گرم و پرسودی دارد. روس‏ها 
و چینی‏ها نســبت به امنیت امارات حساسیت بســیاری از خود نشان می‏دهند و حتی به 
قیمت رنجاندن تهران، از ادعای این امیرنشین در مورد لزوم ارجاع سرنوشت سه جزیرۀ ایرانی 
در خلیج‏فــارس به دیوان بین‏المللی لاهه حمایت کرده‏اند. از این جهت به نظر می‏رســد که 
هیئت اماراتی صرفاً به عنوان پیام‏رسان ترامپ راهی تهران نشده است. به احتمال زیاد مقام‏های اماراتی 
به قصد انجام مذاکرات جدی دربارۀ پروندۀ هســته‏ای و سایر مسائل مورد اختلاف جمهوری اسلامی و 
دولت آمریکا وارد ایران شده‏اند و روابط اقتصادی کشورشان با تهران و نزدیکی‏شان با سه قدرت جهانی را 

2 پشتوانه‏ای در این مورد به حساب می‏آورند.

نامه ترامپ در تهران

بررسی تجمعات زنجیره ای 
که بین تندرو ها هم شکاف 

انداخته است

هرگونــه که نــگاه کنیم، بــاز هــم نمی‏توانیم آن 
اندازه خوشــبین باشــیم که اقدامات خطرناک 
تندروهــا را مســئله‏ای عــادی و فقط در ســطح 
زدن دولــت بدانیــم؛ و باید به این نتیجه رســید 
کــه جریانی انحرافی پشــت نابخردی‏های اخیر 
اســت. گزارش‏ها حاکی از آن اســت که تندروها 
برای به زمین زدن کشــور در تهران و شــهرهای 
مختلف از جمله اصفهان دســت به کار شده‏اند 
و در شــرایط بحرانی کشــور دنبال خلق چالش 
حجاب هستند. ازاین‏رو، مدتی است که چندین 
دسته معدود این‏سو و آن‏سو درباره ابلاغ و اجرای 
مصوبه پوشــش زنان اعتــراض می‏کنند. جلوی 
مجلس و جلوی خانه مراجع و... جمع می‏شوند 
و ســخنرانی می‏کنند. درحالی‌که می‏دانند این 
تصمیم از ســوی شورای‏عالی امنیت ملی است 
و بــا توقــف آن خطر بزرگــی را از کشــور برطرف 
کردند. آیا ممکن اســت که برنامه‏ریزان تجمعات 
غیرقانونی که هزینه آنان را از منابع مجهول تامین 
می‏کنند، ندانند که مصوبه مجلس علیه منافع 
ملی کشــور اســت و به‏سرعت دســت‏اندکاران 
اصلی آن را مشمول اقدامات دادگاه بین‏المللی 
کیفری خواهد کرد؟ این بسیار خطرناک است. 
بد نیست که بدانند دادستان دیوان بین‏المللی 
کیفری در موضوع کمابیش مشابه، پذیرفت که 
تحمیل قواعد پوششــی و الزام زنــان به رعایت 
پوشش تعیینی و ابلاغی برای حضور در جامعه 
و اجتماع نقض حقوق ایشان و یک جرم مبتنی 
بر جنسیت است و بر اساس همان برداشت، قرار 
جلب متهم به دادرســی را صــادر و او را به اتهام 
ارتکاب جرائمی از جمله تعقیب و آزار جنسیتی 
آغاز کرد. بنابراین، تصور اینکه رفتار آنان اتفاقی و 
بدون اطلاع از تبعات سیاسی و امنیتی داخلی 
و بین‏المللی باشد، دور از ذهن است. آنان کار را 
به‏جایی رســانده‏اند که تندروهای رسمی هم در 
برابر این جماعت کم آورده‏‏اند و ضمن انشــعاب 
از آنان این اقدام‌شان را فراتر از تندروی و مصداق 
برنامه‏ریزی برای بحران‏ســازی بر ســر مســئله 
حجاب در کشور دانسته‏اند. در این مسیر چنان 
بی‏پروا شــده‏اند که ســخنران آنان نسبت دروغ 
به رهبری می‏دهد؛ درحالی‌که مدعی تبعیت از 
رهبری هستند. این رفتار چنان‏ واضح است که 
دوســتان خودشــان هم اقدام به محکوم کردن 
آنان می‏کننــد؛ زیرا می‏دانند هنگامی که  در روز 
روشن رفتار رهبری را تحریف می‏کنند، در ادامه 
به جاهای باریکی خواهند رسید که رسیده‏اند؛ 
زیرا نقدهای خودشان را در شبکه‏های اجتماعی 
متوجه رهبری کرده‏انــد. جالب‏ترین بخش این 
ماجرا آنجاست که به‏‌رغم همه هزینه‏های گزافی 
که برای جمع‏کردن آنان خرج کردند، حداکثر به 
حدود ۶۰۰نفر رســیدند. ولی از نظر سخنرانان 
این تجمعات، اینها اکثریت مردم ایران هستند که 
خواهان ابلاغ مصوبه مغایر امنیت ملی هستند. 
برخی افراد معتقدند که اتفاقاً دلیل آزاد گذاشتن 
آنــان برای اعتراض همین اســت که همه بدانند 
تعدادشــان حتی با تامین هزینه و پرداخت پول 
غــذا و محل خــواب و رفت‏وآمــد و پول توجیبی 
به هزار نفر هم نمی‏رســد. اشتباهی که تندروها 
می‏کنند، این اســت که از اتفاقات سال‏های ۹۶ 
و ۹۸ درس نمی‏گیرنــد. آنــان می‏تواننــد جرقه 
اعتراضات را بزنند، ولی قادر نیستند که تا پایان 
مهار آن را در اختیار خود داشــته باشند و بدون 
تردید از دستان‏شان در می‏رود؛ همچنان که در 
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